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پاسخ فراخوان

آدمیان وابســته بــه فرهنگ و به خصــوص آنان که 
در حــوزه هنر فعالیت دارند، ذاتا دارای روحی حســاس 
و رقــت قلــب هســتند کــه از ناملایمات بســیار اندک 
هم، برخلاف دیگــر مردم، آزرده خاطر و پریشــان احوال 
می شوند. ازهمین روست که می بینیم برای مثال شاعران 
از نــوای یک بلبــل، از فروافتــادن برگــی زرد در پاییز یا 
شــکفتن غنچه ای در بهار چنان دگرگون می شــوند که 
آثــاری بدیع خلق کرده و در تاریخ ادبیات و هنر به یادگار 
می گذارند. بنابراین خمیرمایه اهل هنر و فرهنگ، سرشتی 
متفاوت دارد و لطافت روح آنان ســبب می شود که گاه 
از ناملایمــات موجود در جامعه خود بیشــترین تألمات 
را احســاس کنند. جای شگفتی نیست که می بینیم عمر 
هنرمندان در دوره هایی که فرهنگ و هنر رو به سراشیب 
گذاشته، کوتاه تر از همانندهایشان در دوره های شکوفایی 

فرهنــگ و هنر اســت. در عصر حاضر نیــز این قیاس و 
معیار قابل تأمل اســت، به طوری که می توان شاهد آورد 
از هنرمندان و نویســندگانی که تحت چنین شــرایطی از 
دست رفته  اند یا به بیماری هایی گرفتار آمده اند که نهایتا 
موجب ازدست رفتنشان شده اســت. در چند دهه اخیر 
چهره هایی مانند اخوان ثالث، فریدون مشیری، مشکاتیان، 
زرین کوب، هما روستا، صمدیان، گلشیری و بسیاری دیگر، 
تحت تأثیر چنین شــرایطی که می توان آن را مصداق این 
شــعر نیما دانســت که «غم این خفته چنــد، خواب در 
چشم ترم می شکند»، عمر عزیز و پربارشان زودتر از آنچه 
که حدس زده می شــد به پایان رسید. اکنون نیز روزگار و 
احوال برخی از هنرمندان که به طور مشــخص می توان 
از استاد محمدرضا شجریان و عباس کیارستمی نام برد، 
بی تردید حاصل غم خوردن از شرایطی است که پیش تر 
به آن اشاره شد.تردیدی نیست که ما امروز با بیماری این 
اســتادان مواجهیم، اما اگر زودتر دست به کار می شدیم و 
طریق «پیشــگیری بهتر از درمان» را می رفتیم، امروز در 
مرحله ناچاری نبودیم. به عبــارت دیگر می توان نتیجه 
گرفت که اگر وضعیت فرهنگی و هنری جامعه ما دارای 

شــرایط مطلوب باشــد طبیعتا اهل هنر و فرهنگ نیز از 
دغدغه های بی حاصل بَری خواهند بود که نه تنها سبب 
شــکوفایی ذهن آنان می شــود، بلکه تأثیر درخور توجه 
بر سلامت و زیســت آنها نیز می گذارد. البته باید در نظر 
داشــت که این معضل در تاریخ فرهنگی کشور پیوسته 
وجود داشته که برای مثال می توان از شکوه های بسیاری 
از شــاعران و نویسندگان در طول تاریخ یاد کرد که از این 
حیث گله مند بوده  اند، آن چنان که صائب تبریزی می نالد: 
«روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان/ بخت سیاه اهل نظر 
ســرخ می شود» یا حافظ که شرایط اجتماعی و فرهنگی 
زمانه خــود را این گونه توصیف می کند: «ســخندانی و 
خوش خوانی نمی ورزند در شیراز/ بیا حافظ که تا خود را 
به ملک دیگر اندازیم». این جریان در گلایه های شاعران و 
هنرمندان امروز هم هست، از عارف و بهار و اخوان گرفته 
تا شاملو و حتی استاد شجریان. در این بزنگاه تاریخی که 
حال این دو عزیز مورد توجه عامه مردم قرار گرفته است، 
می توان از آن گلایه های فرهنگی و ادبی در کار مدیریت 
کلان فرهنگــی بهره برد و دنیایی بهتــر برای هنرمندان 

امروز و آینده ساخت.

بخت سیاه اهل نظر سرخ می شود؟ سکوت کن سوفیا... 

من میدون هستم، میدون دوم، عاشق سوفیا. این  �
نهمین یادداشــت روشنگرانه من اســت تا ببینید ما 
جوانان نخبه از دســت مســئولان و بابای سوفیا چه 
می کشــیم. دیروز هم ماجرایی را برای شــما تعریف 
کردم که در مجلس خواســتگاری به بابای ســوفیا 
گفته بودم. هم شــما مردم عزیز و هم بابای ســوفیا 
خُرده گرفتید که من مسئله دار هستم و به هیچ دردی 
نمی خورم. از آنجا که نظر شــما و نظر بابای ســوفیا 
در زندگی من نقشــی اساسی دارد، رفتم پیش بابای 

سوفیا که هم ماست مالی کنم، هم خواستگاری. 
چشم بندی

بابای سوفیا گفت: پسر تو با آن پرونده ننگینی 
که اعتراف کردی، چطوری روت می شود سرت را 
بگیری بالا؟ سرت بخورد به سقف، چطوری به آن 

کارنامه تیره افتخار می کنی و پز می دهی؟ 
گفتم: شما هم الکی حساسی ها. 

بابــای ســوفیا گفت: ببیــن میــدون، بیت المال 
حساسیتش از همه چیز بیشــتر است. باور کن وقتی 
دارنــد بودجه را تفریــغ و تفریق و تفریح و تشــییع 
می کننــد من این قــدر روی پول مردم حساســم که 

جوش می زنم. 
گفتم: خب؟ 

بابای ســوفیا گفت: بعد تو پــول مردم را، هم 
خوردی، هم شســتی و هم تبدیــل به کود کردی، 
بعد می آیی خواستگاری؟ یادت باشد که من روی 
وطن و ناموس و پرسپولیس حساسم و حرام کردن 
بیت المال یک مســئله ناموســی است برای من و 

شوخی بردار نیست. 
گفتم:  ای بابا. شــما که ســرت تو اخبار است. 
ندیدی دیروز حســن بیادی، چی گفت؟ اجازه بده 
از روش بخوانم. استاد بیادی گفته: «احمدی نژاد 
پر از تخلف هایی بود که مجلس و سایر دستگاه ها 

در برابر آنها سکوت کردند».
بابای سوفیا گفت: منظور؟ 

گفتــم: هیچی دیگــر. بابا من یک میدون ســاده 
بیشتر نیستم، میدون دوم. احمدی نژاد میدان پاستور 
توی جیبش بود، هر تخلفی داشــت، مجلس و سایر 

دستگاه ها در برابرش سکوت کردند. 
بابای سوفیا گفت: منظور؟ 

گفتم: اصلا حالت مجلس در برابر احمدی نژاد 
این طوری بود که: سکوتم از رضایت نیست... دلم 

اهل شکایت نیست... 
بابای سوفیا گفت: منظور؟ 

گفتــم: هیچی دیگــر. حالا هم مــا چهارتا کار 
کردیم، شــما و ســایرین در برابر آنها سکوت کنید 
و بگذارید من برای خواســتگاری ســوفیا ثبت نام 

کاندیداتوری کنم. 
بابای ســوفیا چیــزی نگفت. قنــدان را پرت کرد 
ســمت من. من هد زدم. داد زدم: ســوفیا... سوفیا... 
بابات شایسته ســالاری و جوان گرایی و نخبه پروری و 
مهرورزی و اینا ســرش نمی شــود و فقط گازانبری و 
قندان قندی بحث را جمع می کند. سوفیا... سوفیا... 

از شــما چه پنهان، بابای ســوفیا هم حساس، 
هربار که اســم ســوفیا را مــی آوردم، منگنه ای، 

قندشکنی، چیزی پرت می کرد سمتم... 
نتیجه گیری ۱: شما در برابر سوسک جیغ می زنید. 
اما در برابر گودزیلا جیغ نمی زنید و از ترس شــل 

می شوید و سکوت می کنید. 
 (ماجــرای عشــق و عاشــقی میــدون ادامه 

دارد...) 
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کارتون خواب

آن سوى دنیا

یکی از میان ۵۸۳۵ نفر 
شــرق: خبر کوتاه اســت؛ حکومت آلمان فدرال 
می گویــد پنج هزارو ۸۳۵ مهاجر کودک در ســال 
۲۰۱۵ در آلمان ناپدید شــده اند. از میان آنها ۵۵۵ 
مهاجر زیر ۱۴ سال داشته اند. دولت آلمان در این 
زمینه که این کودکان چرا و چگونه ناپدید شده اند، 
هیچ توضیحی نداده اســت اما گفته شده آنها از 
آفریقا، خاورمیانه و جنوب شــرقی آسیا به آلمان 
مهاجرت کرده بودند. آنچه مشــخص اســت این 
است که پس از اتخاذ سیاست درهای باز به روی 
مهاجران از سوی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، 
مهاجران بیشــتری به ســوی این کشــور سرازیر 
شــده اند بدون آنکه خدمات حمایتــی ای از آنها 
به عمل  آید، مخصوصــا درباره کودکان. «دویچه 
وله» در گزارشــی که به تازگی منتشر کرده، تعداد 
پناه جویان کودک را که فقط از کشــور ســوریه به 
آلمان وارد شده اند ۶۰  هزار نفر اعلام کرده است. 
«فحد»، ۱۶ساله یکی از آنهاست. او در سال ۲۰۱۵ 
از دمشــق به برلین مهاجرت کرده اســت. او در 
گفت وگویی بــا دویچه وله توضیــح می دهد که 
چگونه ســه هزارو ۵۰۰ کیلومتر و هفت کشــور را 
پشــت سر گذاشته اســت تا از آتش جنگ سوریه 
فرار کند. گرسنگی و خســتگی ناشی از سه هزارو 
۵۰۰ کیلومتــر پیــاده روی برای فحد کــه در تمام 
مســیر با تــرس دستگیرشــدن توســط پلیس یا 
ربوده شدن توسط قاچاقچیان انسان دست وپنجه 
نرم کرده اســت، چندان اهمیــت ندارد. او در این 

زمینه می گوید: «در فیس بوک یا یوتیوب، عکس ها 
و ویدئوهایی از کســانی را کــه حین مهاجرت در 
دریــا غرق می شــدند می دیدیم امــا وقتی حس 
کنی به خاطر جنــگ چندین و چندســاله آینده ای 
در کشــورت نداری، این ریســک قبول می کنی که 
بروی». او ادامــه می دهد: «در ابتدا با هواپیما به 
ترکیــه رفتم. اما ترکیه اصلا جای خوبی برای یک 
پناه جوی ســوری نیســت. به همین دلیل مجبور 
شــدم ســراغ یک قاچاقچی بروم تا مــرا با قایق 
به ســمت یونان ببــرد تا از آنجا خــود را به اروپا 
برســانم». فحد ازجمله نوجوانان خوش شانس 
اســت؛ چون او به خاطر داشــتن هفت هزار یورو 
پول نقد، شانس این را  که سالم پا بر خاک آلمان 
بگذارد داشــت. طبق گزارش یونســکو، بسیاری 
از کودکانــی که از کشورشــان به خاطر جنگ فرار 
می کنند، هرگز به مقصد نمی رسد، مخصوصا آنها 
که آهی در بســاط ندارند. سرنوشــت این گروه از 
کودکان را قاچاقچیان انسان تعیین می کنند. آنها 
یا برای بردگی برده می شــوند یا به خاطر اعضای 
جوان و گران بهای بدنشــان فروخته می شــوند. 
اگرچه فحد هم به خاطر داشــتن پول زیاد با خود 
در معــرض خطر بود ولی توانســت با پیاده روی 
در جنگل و پنهان شــدن از دیگران، یک ماه بدون 
اینکه آســیب جدی ببیند، خــود را از مقدونیه به 
برلین برســاند. با وجود ایــن، هنوز هم فحد رنگ 
آرامشــی که در جســت وجوی آن رنج مهاجرت 
را بــرای خود هموار کرده بود، ندیده اســت. زیرا 
بســیاری از کودکانی که وارد آلمان می شوند، باید 
زمان زیادی را پشت سر بگذارند تا بتوانند با «اداره 
خدمات اجتماعی کــودکان آلمان» تماس برقرار 
کنند. درحال حاضر تخمین زده می شــود دو هزار 
کودک پناه جو فقط از سوریه وجود داشته باشد که 
هنوز نتوانسته اند از امکانات بهداشتی و آموزشی 
و مهم تــر از آن مراقبــت و حمایــت برخــوردار 
شوند. در چنین شرایطی گم شدن کودکان و حتی 
ربوده شــدن آنها زیاد دور از ذهن نیست. فحد گم 
نشــده و اینک می تواند به دنبال آرزوهایش برود. 
او می خواهد تحصیل کند و یک روز وقتی دیگران 

او را می بینند «بخواهند که مثل او باشند».

این روزها در برلین

«سرنوشت پناه جویان مســلمان در آلمان چه 
خواهد شــد؟» ایــن پرســش را دو هفته پیش در 
مســیر برلین به مونیخ یک ســرمهندس امور فنی 
شرکت های خدمات فرودگاهی در هواپیما مطرح 
کــرد. در حقیقت گفت وگوی ســاده مــا هنگامی 
شــروع شــد که او به صفحه کامپیوتری که با آن 
در حــال نگارش متنی بودم، دقــت کرد و پس از 
گپی برای آشــنایی با ملیت و موقعیت خواســت 
تا با عنوان یک مســلمان دیدگاه خود را با وی در 

میان بگذارم.
 طبیعــی بــود من نیــز درکــی از نــگاه او به 
مســئله پذیرش پناه جویان نداشــتم که آیا موافق 
سیاســت های حمایتی دولتش است یا منتقد آن؟ 
پس بدون هیچ پیش قضاوتــی گفت وگویی کوتاه 
امــا جالــب دنبال شــد. در نگاه وی که بــا ادامه 
گفت وگو آشــکار شــد سیاســت دولت کشورش 
فــارغ از هر نوع جهت گیری سیاســی- حزبی یک 
اقــدام درســت و ضروری بــوده اســت: «آلمان 
هنوز با خاطره ســخت جنــگ جهانی  دوم روزگار 
می گذراند، ایــن خاطرات بخشــی از حافظه ما و 
نسل های آینده اســت. بی پناهی و آوارگی تنها از 
اواخر دهه ۵۰ بود که اندک اندک ســایه ســنگین 
خــود را از روی خانواده های ما برداشــت. آلمان 
در ســال های نخســت پس از جنگ تنها بود و آن 
شــرایط تجربه ای را به ما آموخــت که به قدرت 
خود اتکا کنیم، پس باید این 
تجربه را بــا دیگران هم در 
پناه جویان  از  گذاشت.  میان 
حمایــت و کمــک کــرد تا 
روی پای خــود راه بروند». 
به بــاور وی اینکه برخی از 
مدتی  از  پــس  پناه جویــان 
ترجیح دادند در یک کشــور 
و  اروپایی مستقر شده  دیگر 
منافع زندگی مناســب تر در 
آلمان را به زندگی راحت تر 
در آن کشــورها «بفروشند»، 
ریشــه در همین نکته دارد 
فقط  نمی خواستند  آنها  که 
مــورد حمایت قــرار گیرند 
و انتظار داشــتند مشــمول 
یعنی  «این  بمانند،  «کمک» 

امــری که امکان ندارد». با این مقدمه پرســش او 
طرح شد: «آینده پناه جویان را چگونه می بینید؟»، و 
پاسخی که تنها در همان لحظه و پس از گفت وگو 
به آن اندیشــیده بودم: «نمی تــوان به عنوان یک 
تازه وارد به آلمان درباره سیاســت حمایتی دولت 
دیگری نظری داشــت، اما می توانــم فکر کنم به 
انســان هایی که به دلیل شــرایط سخت زندگی و 
نه در رؤیــای یک فرصت، گذشــته و هویت خود 
را رهــا کردند و به اروپا وارد شــدند. تصویر اینکه 
آنها در چند نسل آینده اروپایی شوند مبهم است. 
الان حتــی در اروپا هم برخی از ملت های اروپایی 
دربــاره اینکــه وایکینگ ها اروپایی انــد یا گوت ها، 
پرسش دارند. پس نباید انتظار داشت مسیر ادغام 
اجتماعی کوتاه باشــد. البته یک واقعیت آشــکار 
اســت: در نســل اول پناه جویان چون میراث خود 
را با تصمیم به مهاجرت از دســت داده اند، مسیر 
همسان سازی ساده تر اســت. زیرا آنها آمده اند که 

بمانند و یک زندگی تازه را بنا گذارند.
 اما در نســل های بعــد که با واقعیــات نظام 
اجتماعی و روحیه منضبط حاکم بر قوانین روبه رو 
می شــوند، نوعی مقاومت پدید می آید، زمان هم 
شــرایط را تغییر می دهد، چند دهــه بعد، تاریخ، 
سوریه، عراق و افغانستان تازه ای می سازد و حتی 
حداقل ثبات هم برای یک نسل دومی یا نسل سومی 
به معنای بازگشت حس نوستالژیک هویت جویی 
است. در آن شرایط است که آشکار می شود مسیر 
ادغام اجتماعی به چه میــزان موفقیت آمیز بوده 
اســت». واکنش مخاطب ایــن گفت وگو جملات 
ســاده اما پرمعنایی بــود. به اعتقــاد وی «نکته 
درســتی اســت اما نگاه از بیرون اســت، دو دهه 
دیگر هم زیستی ما با جوامع مهاجر در رفتار ما نیز 
تأثیری عمیق بر جای خواهد گذاشــت. این دقیقا 
همان چیزی است که دارد به آرامی خود را نشان 
می دهد، اگر بــه مبارزات انتخاباتــی آمریکا نگاه 
کنید و به ادبیات تنــد برخی از نامزدها نگاه کنید، 
می بینید که حساســیت و تمایز ما اروپایی ها به آن 
عبارات ریشــه در همین تفــاوت نگرش و فاصله 
میــان اروپا و غرب دارد. حضــور این مهاجران در 
کنــار ما بر رفتــار اروپایی ما هــم بی تأثیر نخواهد 
بود. تحمل و هم زیســتی برای نسل ما و نسل های 
پــس از ما دیگر یک مفهوم تئوریک  نیســت بلکه 
به درکی اجتناب ناپذیر برای بقا نزدیک شده است. 
دنیای اجتماعی میان انســان ها به ویــژه در اروپا 
همان مناسبات بازار را در بطن خود دارد. در بازار 
«دادن و گرفتن» یک روش است. پس برای زندگی 
اجتماعی هم باید یک روشــمندی به وجود آورد: 

«تعامل و تحمل».

تبادل؛ یک رویکرد اجتناب ناپذیر

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

آف اســتودیو و مؤسســه 
نو  موج  هنری  فرهنگی- 

برگزار می کنند: 
چرخش  بر  مقدمه ای 
رئالیســتی فلسفه قاره ای 
 Nuovo) رئالیســم جدید
Realismo) با حضور مراد 
فرهادپور و همچنین کوئنتین میسو و رئالیسم نظر 
روزانه (Speculative Realism) نشســت دیگری 
اســت که با حضور ارسلان ریحان زاده روز جمعه 
۲۷ فروردین، ساعت ۱٤ برگزار می شود. ورود برای 
عموم آزاد اســت و علاقه مندان می توانند با تلفن 
۰۹۳۳۲۲۳۲۶۵۲ اطلاعات بیشتری دریافت کنند. 

اتفاق

 محمد بقایى ماکان

کافه
نظر

صداوسیما و مدارس برای نمایشگاه کتاب دست به کار شوند 
خبر انتقال محل برگزاری نمایشگاه کتاب از مصلای امام خمینی (ره) به شهر آفتاب، با پیش بینی هایی 
از ریزش مخاطبان بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور، همراه بوده است. اما آیا دست اندرکاران این نمایشگاه 
می تواننــد بــا راهکارهایی مانع از این اتفاق شــوند؟ وظیفه ناشــران دراین میان چیســت؟ مردم چگونه 

می توانند از این فرصت بیشتر استفاده کنند؟ 

 امان االله قرایى مقدم  جامعه شناس
نمایشــگاه کتاب یــک رویداد فرهنگی با مخاطبان عمومی اســت و نباید آن را با نمایشــگاه های 
تخصصــی مانند نمایشــگاه های صنعتی کــه مخاطب محــدود دارند، یکی دانســت. به همین 
دلیل اســت که همه باید به برگزاری بهتر و پرشــورتر این نمایشگاه کمک کنند. نه تنها ناشران که 
شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای این رویداد برنامه داشته باشند. به همین دلیل اولین اقدام 
برای بهتر برگزار شــدن این نمایشگاه، مربوط به ایســتگاه حرم مطهر مترو تهران است. ازهمین رو معتقدم شهرداری 
تهران در این زمینه بیشــترین وظیفه را برعهده دارد. اما خود ناشــران نیز باید به بهترین شکل در این نمایشگاه حاضر 
شوند. زیرا هدف اصلی نمایشگاه کتاب، ایجاد دلبستگی بین مردم و به ویژه جوانان به مطالعه و کتاب است و اگرچه 
نفس جابه جایی نمایشگاه و دورکردن آن از دسترس مردم با این هدف مغایر است ولی هنوز می توان امیدوار بود که 
حضور پررنگ ناشــران در این نمایشــگاه حضور مردم را به دنبال داشته باشد. با وجود این، این روند نباید در سال های 
بعد ادامه پیدا کند. معتقدم پس از برگزاری نمایشــگاه مشخص می شــود آیا اجرای این تصمیم موفق بوده است یا 
نه؟ ناشران و کتاب دوستان در صورت موفق نبودن این اقدام اعتراض خودشان را به وزارت ارشاد و دیگر سازمان های 
دخیل در برگزاری نمایشــگاه مانند شهرداری برســانند زیرا معتقدم آنچه درباره نمایشگاه های فرهنگی مثل کتاب و 
همچنین مطبوعات مهم است، فرهنگ سازی است. از نگرانی های این دوره دور از دسترس بودن آن است و اگر مردم 
نتوانند برای رســیدن به آن از حمل ونقل عمومی اســتفاده کنند، لاجرم از خودروهای شخصی استفاده می کنند و این 

یعنی دامن زدن به ترافیک و آلودگی شهر که بارها درباره اش هشدار داده ایم! 

کیوان ساکت  آهنگ ساز
اینکه سرانه مطالعه در ایران بسیار پایین است، خبر تازه ای نیست. به علاوه همه می دانند در تهران، 
به عنوان پایتخت ایران، کتاب فروشی ها و ناشــران اصلی کشور در محدوده ای بسیار کوچک یعنی 
از میدان انقلاب تا چهارراه ولی عصر، متمرکز شــده اند که این خود نشــان از فقر نشر در ایران دارد. 
در کنار اینها باید به وضعیت اقتصادی مردم ایران اشــاره کرد؛ تورم کشور در سال های گذشته به قدری بالا بوده که دو 
طبقه ثروتمند و فقیر درحال حاضر در کشــور قابل شناسایی اســت. این تورم لجام گسیخته در کنار آثار اقتصادی ای که 
به دنبال داشــته، به فرهنگ کشــور و کتاب و کتاب خوانی آسیب جدی ای زده است. ازهمین رو نمایشگاه کتاب فرصتی 
بسیار مناسب است که کتاب در مقیاسی زیاد عرضه شود و در کنار آن به خاطر تخفیف هایی که ناشران در این رویداد در 
نظر می گیرند، مردم بتوانند از نمایشگاه خرید کنند. با وجود این،  هم ناشران و هم مردم می توانند به برگزاری بهتر این 
رویداد کمک کنند. ناشران بهترین اقدامی که می توانند برای جلب مردم به این نمایشگاه انجام دهند، بالابردن کیفیت 
محصولاتشــان اســت. همچنین باید قیمت های واقعی برای کتاب در نظر گرفته شود که با وضعیت اقتصادی مردم 
هماهنگ باشد. تبلیغات هم می تواند باعث شود که مردم به این نمایشگاه باوجود دوری آن رغبت نشان دهند. در کنار 
این باید توجه داشت فرهنگ کتاب خوانی موضوعی است که باید از کودکی در افراد شکل بگیرد و مدارس در این زمینه 
بیشــترین نقش را دارند. مدارس می توانند به جای دروس غیرکاربردی، ســاعاتی را برای معرفی و مطالعه کتاب برای 
دانش آمــوزان در نظر بگیرند چون فرهنگ مطالعه نیز مانند قوانیــن راهنمایی ورانندگی از کودکی و مداومت در افراد 
نهادینه می شــود. از همین رو نمایشگاه کتاب فرصتی است برای اینکه مدارس، دانش آموزان خود را در قالب اردوهای 
فرهنگی به نمایشگاه ببرند تا هم به رونق نمایشگاه بیفزایند و هم فرهنگ کتاب خوانی را به دانش آموزان منتقل کنند. 

مجتبى راعى  کارگردان
در ابتدا باید به این نکته اشــاره کنم که بخشــی از مخاطبان نمایشــگاه کتاب که باعث شــلوغی 
بیش ازحد نمایشــگاه هم می شــدند افرادی بودند که نه برای خرید کتاب که تنها برای شرکت در 
یک دورهمی اجتماعی به نمایشــگاه می آمدند. گویی نمایشــگاه کتاب برای این افراد فرصتی بود 
برای باهم بودن و حضور جمعی. شــاهد این مدعا فاصله تعداد حاضران در نمایشــگاه با تعداد کتب فروخته شــده 
است. من از این افراد با عنوان تماشاگر یاد می کنم و معتقدم اینها را نباید کتاب خوان تلقی کرد. شاید حتی جابه جایی 
نمایشگاه کتاب باعث شود تعداد این مخاطبان بیگانه با کتاب ریزش کند و نه کتاب خوان ها. با وجود این فکر می کنم 
برای حل این مسئله ناشران وظیفه چندانی ندارند. ناشران در تمام این سال ها به تجربه آموخته اند که چگونه با این 
تعداد اندک علاقه مند به کتاب و کتاب خوانی، خودشــان را سرپا نگه دارند. به همین دلیل نهادهای دیگر باید به کمک 
ناشران بیایند تا همین تعداد اندک دوستدار کتاب در اثر جابه جایی نمایشگاه کتاب از بین نرود. برای مثال شهرداری و 
مترو تهران می توانند در ایام برگزاری نمایشگاه، استفاده از خط مترو تجریش- حرم مطهر را رایگان کنند یا این رویکرد 
که تلویزیون می خواهد همه فقط او را ببینند، تغییر کند و صداوسیما به مخاطبانش بگوید، به جای اینکه فقط من را 
ببینید، مقداری هم کتاب بخوانید. همه اینها می تواند اثرگذار باشد. بااین حال معتقدم مشکل ما در حوزه کتاب خوانی 
اساســی تر از اینها و باید بنیادی تر حل شود که بحث درباره اش در این مقال کوتاه نمی گنجد. فکر می کنم تمام تلاش 

ما باید در این جهت باشد که از تماشاگران، کتاب خوان بسازیم. 

پیشنهاد
به گزارش روابط عمومی مؤسســه خیریه محک، 
دهمین دوره نمایشــگاه نقاشــی هنرجویان کودک و 
نوجــوان با عنوان «زندگی از چشــمان من»، ۲۶ و ۲۷ 
فروردین از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار می شــود.  در این 
نمایشــگاه دوروزه کــه هنرمندان کــودک و نوجوان 
دیــدگاه خود را نســبت بــه زندگی از طریــق ۷۲ اثر 

هنــری بــه نمایــش می گذارند، 
حمایــت و همراهی شــان را بــا 
دوســتان کوچکشــان در محــک 
اعــلام می کننــد.  بهبهانی درباره 
این نمایشگاه گفت: «انگار همین 
دیروز بود که بــا ۱۶ نقاش کودک 

و نوجوان، اولین نمایشــگاه نقاشی را در محک برگزار 
کردیم. امیدوارم برگزاری این نمایشگاه، بستر مناسبی 
برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به ســرطان 
فراهم کنــد».   تارا بهبهانی، نقاش و پژوهشــگر هنر 
که در نمایشــگاه های داخلــی و بین المللی متعددی 
حضور داشــته اســت، ۱۰ سال اســت که با برگزاری 
نمایشــگاه نقاشــی در مؤسســه 
تمامی  اهــدای  و  خیریه محــک 
عواید حاصل از فروش به فرزندان 
محک، توجه کودکان و نوجوانان 
را به حمایت از هم سالان مبتلا به 

سرطانشان جلب می کند.  

 پوریا عالمى

 سیدعلى موجانى
 رایزن فرهنگى آلمان
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